
حزن و سرور
فاروقایزدینیا
نسخهاصلفارسی

حزنوسرور
فاروقایزدینیا

مقدّ�مه
=یرحمناستولذابایدازهرآنچاکهشایستهولایقنیستزدودهشودتالیاقت تجلّ قلبانسانمحل=
=یرحمانیراداشتهباشد.بدیهیاستجمیعبندگانالهیمشتاقدیدارمحبوبندوطبقآنچه استقبالازتجلّ
\ر=و کهدرکتبگذشتهوعدهدادهشدهامکاندیداردراینظهورفراهمشدهاستوبایدبهدیدۀس

چشمباطنایندیدارحاصلگردد.ام=ایکیازشرایطمهم=آنقلبیآکندهازمسر=تاست.
�لجمالی.")کلماتمکنونه(بنابراین، �للقائیومرآةً �حبسرورقلبکلتکونقابلاً \فر جمالقدممیفرمایند،"ا
=یفرمایدکهمشحونازمسر=تباشدونمیپسنددکهدلبندگانش ذاتالوهیتمایلاستدرقلبیتجلّ

قرینغمواندوهباشد.
�سرچشمهغمواندوهرویدادهایاینجهانگذراودنیایفانیاست.وال=اامورروحانیهمواره معمولا
جهان میفرماید بلند آواز به "بینیاز میفرمایند، قدم جمال لحاظ بدین است. بوده خاطر تسریر سبب
خوشیآمدهغمگینمباشید؛رازنهانپدیدارشدهاندوهگینمشوید.اگربهپیروزیاینروزپیبریاز

(250جهانوآنچهدراوستبگذریوبهکوییزدانشتابی.")مجموعهالواحطبعمصر،ص
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گردد. احزان هجوم از مانع تا شود تفکّ=ر خداوند  Äلانهایۀ عنایات به همواره که است این حق توصیه
فیالواقعچونبهعظمتووسعتالطافالهیتوجّ=هشود،هرگونهیأسونومیدیازدلآدمیزائل
فیالجمله میگرددومسر=تجّایگزینمیشود.جمالمبینمیفرماید،"حقمنیعشاهدوگواهاستاگر

=هنمایندهرگزمحزوننشوندوخودرامهمومننمایند.")امروخلق،ج -132،ص3تفکّ=ردرعنایاتالهی
133)

بنابراین،نبایدازالطافالهینومیدشدچهکهبانومیدیاستکهدلسردی،افسردگیوحزنبهآدمی
�کسینباید غلبهنماید.عبارت"لاتیأسم\نروحالله"درقرآنکریم،گویایهمینواقعیتاستکهابدا

ازرحمتخداوندنومیدشود.
دو حالت سرور و حزن

خطابهایازحضرتعبدالبهاءدردستاستکهدوحالتحزنوسروررامقایسهمیفرمایند.در
کلاًممبارکاینحقیقتبیانمیشودکهآنچهحزناستناشیازماد=یاتاستوآنچهسروراست
=تاست،زیرافانیوزائلاست.جمالقدم ناشیازروحانیاتاست.اگرمسر=تیازماد=یاتباشدموق
\ما �یه \لت ک ò=نمنها.لأن� õلاتحز =ةٌ ذل ک� ò=س� �م �حبهاوإنتَ õلاتفر نعمةٌ �تûْک� درکلماتمکنونهمیفرمایند،"إنأصاب

.")کلماتمکنونهعربی،شماره (52تزولانفیحین�وتبیدانفیوقت�
صباشد،بدیهیاستتلاًشخواهدکرد هنگامیکهمنشأایندوحالتوتأثیرآنهابرایآدمیمشخّ=

راهیبیابدکهازحزناجتنابنمایدوبهسروررویآورد.حضرتعبدالبهاءهدایتمیفرمایند:
بشرهمیشهمورددواحساسهستند*یکیاحساسسروردیگریاحساسحزن*وقتسرور "جمیع
روحانساندرپروازاست؛جمیعقوایانسانقوتمیگیردوقوهءفکّریهزیادمیشودقو=ۀادراکشدید
میگردد؛قو=تعقلدرجمیعمراتبترقیمینمایدواحاطهبهحقائقاشیاءمیکند*ام=اوقتیکهحزن
نمیماند؛ تفکّر میشود؛ کم ادراک میگردد؛ ضعیف  �وی� ق جمیع میشود مخمود شود مستولی انسان بر
تدقیقدرحقایقاشیانمیتواند؛خواصاشیاراکشفنمیکندمثلمردهمیشود*ایندواحساس

(197،ص1شاملجمیععمومبشراست.")خطاباتمبارکه،ج
نه احزانوکدوراتاست قوایروحانیهسبب نه یعنی انساناست؛ بهجسم اینحزنمربوط =ه البت
�ماد=یاست.بدین روحانسانمحزونمیشود.زیانمالی،اعمازتجاری،زراعی،صناعیوغیره،جمیعا
=تانسانهمه لحاظاستکهمرکزمیثاقمیفرمایند،"حزنانسانونکبتانسانونحوستانسانوذل

2



هوغمیازبرایانسانحاصل ازماد=یاتاست.ام=اازاحساساتروحانیههیچضرریوزیانیوغصّ=
(198نمیشود.")همان،ص

=راست.چهکهجّبرانضرروزیان،یا رفعاینکدوراتواحزانفقطدراثرتوجّ=هبهروحانیاتمیس
منجر فراق به مجد=د وصالی هر است. =ت موق همه ماد=ی، خواستههای تأمین یا وصال، به فراق رفع
میشودوهرسلاًمتیدیگرباربهبیماریمبتلاًمیشودوهرنفعیضرریبهدنبالدارد.اینازخصّایص

دنیایماد=یاستکههیچچیزبهقو=تخودباقینیست.
بدینلحاظمرکزمیثاقهدایتمیفرمایند،"انسانوقتیدرنهایتمشقتنهایتیأسمیافتدچونبه
آید باحساساتروحانی افتد فقرمادی بهشد=ت *اگر مهربانداردمسرورمیشود آیدخدای خاطر
=ییابد خودراازکنزمل4کوتغنیبیند...وقتیکهبمصّائبعالمناسوتگرفتارشودبهفکّرلاهوتتسلّ
*وقتیکهدرحبسعالمطبیعتدلتنگشودبفکّرپروازبهعالمروحمیافتدمسرورمیشود*وقتیکه

(199حیاتجسمانیمختلباشدبهفکّرحیاتابدیهافتدممنونمیشود.")همان،ص
فانهاینوضعیتشمولعامندارد.زیرانفوسیکهتو=جهشانفقطبهعالممادیاتاستودر ام=ا،متأس=
دریایایندنیایفانیغرقهستند،وقتیبلاًیاومحنتهاهجوممیآوردهیچدل4گرمیندارند.کسیکه
معتقدباشدکهزندگیانسانمحدودبههمینزندگیماد=یایندنیااست،وقتیناتوانیبرآنهاچیرهشود،
یابهمصّیبتیگرفتارشوند،چهامیدیخواهندداشت؟کسیکهمعتقدبهخداوندنباشد،"چگونهروح

وریحانیابد"؟شک=ینیستکهنومیدیبراوچیرهشودوحزنبردلشحاکمگردد.
حضرتعبدالبهاءازاوانطفولیتبهسرگونیرفتندوباآنکهبهایرانعشقمیورزیدنددیگرهرگز
=لیکسالممکننبود*هر ایرانراندیدند.میفرمایند،"منچهلسالدرحبسبودمباآنکهتحم
نفسیرابهآنحبسمیآوردندیکسالبیشترزندگانینمیکردازغموغصّههلاًکمیشد*ل4کن
=هدراینچهلسالدرنهایتسروربودم*هرصبحبرمیخاستممثلاینکهیکبشارتی منالحمدلل
جّدیدبهمنمیرسد*هرشبتاریکمیشدنورسروردرقلبمیافزود*احساساتروحانیتسلّی
خاطروتوجّ=هبهخداسببروحوریحان*اگرتوجّ=هبهخدانبوداحساساتروحانینبودچهلسال

(200،ص1درحبسچهمیکردم.")خطاباتمبارکه،ج
جمالقدممیفرمایند،"ایعباد،اگردراینایّ=اممشهودوعالمموجود،فیالجمله،اموربرخلاًفرضااز
جّبروتقضاواقعشوددلتنگمشویدکهایّ=امخوشرحمانیآیدوعالمهایقدسروحانیجّلوهنمایدو
=هبهجمیعآنهارسیده =راست.البت =نورزقیمقر شمارادرجمیعاینایّ=اموعوالمقسمتیمقد=روعیشیمعی
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محزون محبوب سبیل در ظاهر تن خرابی از و مباشید دلتنگ معدوده ایّ=ام زحمت از گردید... فائز
مشوید.چهکهبعدهرخرابیعمارتیمنظورگشتهودرهرزحمتینعیمراحتمستور.")مجموعهالواح

(329طبعمصر،ص
نهی از حزن

�مالوثروتنیست، �احزانبشرناشیازامورماد=یودنیویاست؛مقصّودازماد=یاتصرفا معمولا
بل4کهوابستگیهااست؛دلبستگیهااست؛خواستههاینفسانیاست؛هرآنچهکهآدمیرابهحیاتاین

تسعه،ص )ایّ=ام الباطلةٌ" "حیوةً بر مدینةٌالصّ= در بهاءالله بیانحضرت به وابسته270دنیاکه است، )
سازد.

�ها �تُ محن م� ò=قد .õًرة= مغب õًمکد=رة الدّ=نیا  ò=إن" میفرمایند، =دتقی محم نام به شخصی به خطاب لوحی در قدم جمال
�ب�ها.اوستمحبوبغافلینومبغوضعارفین.راحتووفادر �ب�هاطر �ع �هانعمتُ�هاوزاد�ت نقمتُ \ق� ب راحتُ�هاوس�
م�ن م�ع� �ر� �عاش ی و یراه� أن  \ب=^ ح لای� ما الإنسان� �ا فیه �ی �ر ی ازحد=احصّا. اوخارج بلاًی و اوچونکیمیا
و موجّد�ها عنها  أعرض� ما õقدر �ها ل کان لو و عروشها  �لّی� ع � مستویا �ترانی ل õمقام �ها ل کان� لو .� �ه \قائ ل �رید� لای
...õ �هافناء õوبقائُ bوثروتُ�هافقر هاذ�ل= �ها.عزُّ=^ �ف زخر ک� ò=ر� �س �کحزن�هاأویَ أنیحزنَ \ها.ایّ=اک� سلطان�ها.د�عûهالأهل
هوالآمر�المختار." ک� ò=َّرب ò=بروالإصطبار.إن =یکونوصیکبالصّ= �سل ون =\ک� \ز �ع �ن لاتحزنبماو�ر�د�علیکإذا

=ور،ص بر36-35)بشارةًالن نقمتش مقد=م؛ راحتش بر محنتش است. غبارآلود و تیره دنیا مضمون: / 
�ع�بآنبیشازخوشیآناست...انساندرآنچهراکهدوستنداردببیند ت نعمتشپیشیگرفتهو
میبیندوباکسانیمعاشرتمیکندکهدیدارشانرادوستندارد.اگربرایآنمقامیبودمراجّالس
برتختهایآنمیدیدیواگرقدروقیمتیداشتخالقوسلطانشازآنرویبرنمیگرداند.آنرابه
=توثروتش اهلشواگذار.مباداحزندنیاتورامحزونسازدیاثروتشتورامسرورنماید.عزُّ=تآنذل

فقروبقایآنفناونابودیاست.(
یکیازمواردحزنناشیازضرروزیانمالیدراینعالماست،خواهدرسبیلامراللهباشدیاناشیاز
استقامتکبری یوم الیوم مهدی، "ای میفرمایند، نفوس قبیل این از یکی به قدم جمال دیگر. وقایع
است.بایستبرامروتقدیرمقدور.درترویجامراللهاهمالمکنوازاحزانواردهبرتومط=لعیم.ول4کن
نامی باقر میرزا برای او ط توس= را پیامی ادامه در بعد المضطربین..." من لاتکن و صبرنا کما فاصبر
مافاتعنکو عف� اللهض\ �عطیک� ی ذَ�عنکوسوف� �خ\ =اا �یالأمرولاتحزنعم �لّ میفرستند،"أن\اثبتع
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b شیء�قدیر.ایّ=اکأنلاتحزنفیمثلتل4کالأمورلأن=ک�لٌّ= =هعلّیکلٌّ= �المقتدرعلّیمایشآءوان �و �ه ل =ه إن
�عنکنائزالس=مواتوالأرضین. �ه õل إل=اوهوخیر بأحد� �مایفعل� =ه حییوإن وی� �میت� �عطی؛یُ عبادõللهیأخ�ذَ�وی
=\ر�کبالحق �ش �ب علیکمایُ \ب� م\نشیء�فسوفی�ه �یالأمر.لاتحزناقل= �لّ \مع �ق =است �یکثم �ل \ربماو�ر�دع أن\اصب

=هولیالمحسنین.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره /مضمون:برامرثابتبمانوازآنچهکه107،ص38وإن
ازتوگرفتهشدهمحزونمباش.بهزودیخداوندچندبرابرآنچهکهازتوازدسترفتهعنایتخواهد
توانااست.مبادادراینقبیلامورمحزونشوی.زیراهمهبندگانخدایند. برآنچهبخواهد فرمودواو
از بهتر او برای میدارد روا کسی بر که آنچه میدهد. زندگی و میمیراند میبخشد؛ و میگیرد
�از ابدا باش. امرمستقیم بر توواردشدهصبرکن؛ بر برآنچهکه آسمانهاوزمیناست. گنجینههای
دادهخواهدشد.خدادوست تو به دادهشده بشارت تو به آنچهکه بهزودی چیزیمحزونمگرد.

نیکوکاراناست.(
یکیدیگرازمواردحزن،واکنشمردماناستبهآنچهکهمامیگوییم.چهکلاًمالهیراالقاکنیمو
بپوییموبهبیانجمالقدمعملکنیمکه،"آنچهداریدبنمایید.اگرمقبولافتادمقصّود انذار چهطریق
بیاعتنایی، شود. ظاهر گوناگون �ر صو به است ممکن مردمان واکنش باطل". =ض تعر وال=ا حاصل
توصیه قدم جمال شدهاند. مواجّه آن با مردمان از بسیاری که دیگر موارد و توهین دشنام، تَمسخّر،
حینبهبدایعذکرناسرامتذَک=رفرمایندوبهرد=وقبولناسمحزون میفرمایند،"آنجنابدرکلٌّ=

�.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره �ولاشکورا �لوجّهاللهومانریدجزاء (105،ص38نباشند.قلاناأذک�ر
چگونه می توان مسرور بود

درآثارمبارکهراههایمتعد=دیرابرایمسروربودنذکرمیکنندکههمهعملّیاست.ام=ا،ابتْداباید
نفسراازآنچهکهسببآلودگیاستپاککردتابتْوانبهمسر=تحقیقیدستیافت؛مسر=تیکه

اندوهبهدنبالنداشتهباشد.جمالقدمبهخانمیبهنامخورشیدمرقومداشتهاند:
"بهحزندنیامحزونمباشوبهسرورشمسرورکههردوچونبرقبگذردوفانیگردد.دلازفانی
\ر\نفس =شمطه= =شفائزشدیوحب برداروبهجّبروتباقیواردشووحمدکنمحبوبراکهبهحب
قرار  حب= برای علاًمتی کلاًم ادامه در که است جّالب حوائج." مقضی و معاصی و علل از است
نفسوهوی. نهدرسبیل مناهجرضایَشسال4کشوند =انشدر محب =شآنکه "علاًمتحب میدهند،

رحمتشساکنباشوازدونشمنقطع.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره (124،ص38لازالدرظل=
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طریقدیگریکهجمالمبارکبرایمسر=تدائمیمطرحمیفرمایندتوک=لٌّاست.توک=لٌّبهمعنایوکیل
بایدخداوندراوکیل بنابراین، �توک=لٌّباتفویضهمراهاست. گرفتنوسپردناموربهاواست.معمولا
صریحخودحضرتشاستکهبایدبهاوتوک=لٌّنمود. خودقرارداد.چهکههمیشهبامااستونص=
ام=ا،توک=لٌّبهتنهاییثمرنمیبخشد.نمیتوانبرایامتحانکردنخداوندبهاوتوک=لٌّکرد.بل4کهبایدباتَمام
=همسر=تحقیقینیزبروجودماحاکمخواهد دلوجّانچنیننمود.اگرچنینحالتیحاصلشود،البت

شد.جمالقدممیفرمایند:
"یاعلّی،علیکسلاًماللهوعنایتْه.ذکراو=لآنکهبایددرجمیعاحوالبافرحونشاطوانبساطباشیو
و امم شفای است این نمایی. ل توس= کامل توک=لٌّ ذیل به مگر هست و بوده محال مقام این ظهور
فیالحقیقهد\ریاقاعظماستازبرایانواعواقسامهموموغموموکدورات؛وتوک=لٌّحاصلنشودمگر

(131،ص3بهایقان.مقامایقانرااثرهااستوثمرها.")امروخلق،ج
میدانیمکهایقانیااطمینانمقامیبالاترازایُماندارد.حضرتعبدالبهاءدرتوصیفآنمیفرمایند،
�ا =تُه قرآنمیفرماید،»یاایّ Äگویندکهماشاءالله،کان.یعنیهرچهخداخواهدواقعخواهدشد.درآیۀ"
مبارکه Äآیۀ ایُماناست.چنانچهدر �.«اطمینانمافوق �مرضیةٌ راضیةٌ =\ک\ �ب ر إلی عی =ةٌإرج\ المطمئن =فس الن
یابی قلبی.«استعدادلازماست.هرچهاستعدادبیشتر ò=لیطمئن ،ول4کن �لّی� ب �متؤم\ن.قال میفرماید،"أو�ل
اطمینانبیشترحاصلگردد.آئینههرچهبیشترصفایابدانوارآفتاببیشتربتْابد.ام=ااگربرحالتواحده

حف.")منتخّباتیازمکاتیب،ج �تالصّ= القلموطوی ò=ف �دوطلبازدیادضیاءکند،قدج� -94،ص3مان
القلم...:قلمساکتشدوکاغذَهابرچیدهگشت.(95 /جف=

و دنیا احزان از الهی ذکر فرح به شاید ده بشارت عالمیان مقصّود عنایت "به میفرمایند، قدم جمال
(132،ص3کدوراتآنفارغگردندوبهذکردوستیکتاقلبرامنو=ردارند.")امروخلق،ج

همراه بودن حزن و سرور
کنارحزنظاهریاست.در آثارمبارکهمطرحشدهمسر=تحقیقیدر ازمواردزیباییکهدر یکی
واقعگوییایندوچوندوعاشقدستدرآغوشیکدیگرکردهاندوبهنوعیبهزندگیمسالمتآمیزدر
کنارهمادامهمیدهند.درواقعناملاًیُماتروزگارآنقدراستکهخواهناخواهاحزانچیرهمیشودو
گریزیازآننیست.ام=ا،وقتیمسر=تحقیقیدرژرفنایدلوجّانوجودداشتهباشد،اینحزنرا

نیزمیپذیردوازآنرنجهنمیشود.
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میفرمایند، بوده محزون آنها هدایت در او بهکلاًم مردمان بیاعتنایی از شخصیکه به مبارک جمال
=هازکلماتشدر آنجنابکهبهکلیممرقومشدهبودرسیدوملاًحظهشد.ول4کننفحاتحزنی Äنوشتۀ"
باطنآنسروری ول4کندر ایّ=امحزناست افزود.اگرچه برحزنجمالمحزون بهشأنیکه هبوب.

(104،ص38مستورکهچشمابداعشبهآنراندیده.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره
بیابانهای وسردر نمودم اختیار مهاجرت ..." سلیمانیهمیفرمایند، اقامتشاندرجبال دربارۀدوران
فراقنهادمودوسالوحدهدرصحراهایهجربهسربردموازعیونمعیونجّاریبودوازقلبمبحوردم
ظاهر.چهلیالیکهقوتدستندادوچهایّ=امکهجسدراحتنیافتوبااینبلاًیاینازلهورزایای

�د\ه\کمالسرورموجودبودونهایتفرحمشهود.")ایقان،طبعآلمان،ص \ی =ذینفسیب �ال �و /166متواترهف
(194طبعمصر،ص

=رورو الس  ò=إن" میفرمایند، بیان لسانعربیچنین به زیبا بس درکلاًمی مبارک جمال را همراهی این
=یعلیکممال4ک� =روربماتجلّ الس �تشمس� �یک�مفیسبیلالله.طوبیللعارفین.قدأشر�ق �ل الحزناعتنقابماو�ر�د�ع
م\نجنود و�ر�د� ما علیکم و�ر�د� إذ الأصفیا أکباد� \ه\ ب  ٱحترق� �ا بم الحزن ام=ا و الفضلوالجود بأنوار الظ=هور
مبین.")آثارقلماعلّی،ج �ل�4ک�مفیلوح� \ر �د= �بقیماق �موی المونلأنف�سه �الظ= �ه �یالدّ=نیاومایرون �فن ت المین.س� ،1الظ=

=بین،ص170طبعکانادا،ص جنابزینالمقر =تآنچهدرراهخدابرشما180/خط= /مضمون:بهعل
=یمال4کظهوربهانوارفضل =تتجلّ واردشدسروروحزندستدرآغوششدند.خورشیدسروربهعل
برشماواردشدجّگرهایاصفیا ستمگران =تآنچهکهازجنود بهعل برشمااشراقکردوچون وجود
سوخت،حزندستداد.دنیاوآنچهکهستمگرانازبرایخودمیبینندبهزودینابودخواهدشدو

آنچهکهدرکتابالهیبرایشمامقد=رشدهباقیخواهدماند.(
لقایجمالمبارکذکرفرمودهاند،میفرمایند،"أنیاأطیار� Äدرلوحدیگریکهزیارتآنرابهمنزلۀ
الأقدام.فیاقبال4\ک�ماستفرحالملأُ̂الأعلّی =òت\ �ل =تیفیهاز ال �المحبوبفیتل4کالأیّ=ام\ الفردوس،أن\استمعواندآء
=رورو =ذَاهذَاالس �کآءم\نسک=انمدائنالبقآء.حب الب البحرارتفعنحیب� �رب� =قآءوظمائکمق �مفیالل \جر\ک وب\ه

�مااعتنقافییوماللهالمقتدرالعزیزالمختار.")آثارقلماعلّی،طبعکانادا،ص ه جناب390الحزنکأن= /خط=
بین،ص ò= /مضمون:ایپرندگانبهشتی،دراینایّ=امیکهقدمهالغزیده،ندایمحبوبرا355زینالمقر

در شما تشنگی و الهی لقای از شما محرومیت به و شدند شادمان اعلّی ملأُ اهل شما اقبال به بشنوید.
مجاورتبحرصدایگریهازاهلمدائنبقابلندشد.خوشااینسروروحزنکهگوییدریومخداوند

توانادستدرآغوششدند.(
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=اءواقع اینسؤالپیشمیآیدکهچراجمالقدمیاحضرتعبدالبهاءگاهیازاموریکهدرصعوداحب
میشوداظهارحزنواندوهمیفرمایند.جمالقدمتوضیحمیفرمایند:

"اینکهدرمصّیباتازقلماعلّیاظهارحزنمیشود،مقصّودازآناظهاررحمتوشفقتاستوال=ا
احیان =ةٌاللهفائزشدوصعودنموداوبهفرحاکبرفائز.قسمبهسدرۀمنتُهیکهدرکلٌّ= هرنفسیبهمحب
مرفوعهاهلارضآگاهشوندبهشطراللهتوجّ=ه Äیکنفس\مستقیمۀ ناطقوشاهداست،اگرازفرح\
نمایندتاچهرسدبهمقاممنتس�بینونفوسیکهذکرشانازقلماعلّیجّاریشدهوشهادتدادهدربارۀ

/بخشاو=لآنلوحدرامروخلق،ج278،ص1ایشانبهرضایخودازایشان.")مناهجالاحکام،ج
درجاست.(133،ص3

زمان گریستن
باهمتفاوتداردوهرکدامبهجّایخود گاهیاوقاتلازممیآیدکهآدمیبگریدولیگریستنها
احساس را دیگران درد اگر زندهای. میکنی، احساس را خود درد "اگر تولستوی، قول به است.
از گاه دیگران. برای بل4که خویشتن. برای نه ام=ا میگریستند. نیز عبدالبهاء حضرت انسانی." میکنی،
=تقلبآنمولایحنوناستکهدلبردیگران رق Äمصّائبدیگران،گاهازغفلتدیگران.ایننشانۀ
و کردند خیانت ایشان به پسرعمویشان و برادرشان اگر نبودند. خویَش  Äاندیشۀ در � ابدا و میسوزاندند

=اءبودند. کتابعهدیرابههیچگرفتند،نگرانخودآنهاوتفرقهدرصفوفاحب
اشارتیگذرا سلیمانیه درجبال بهاءالله وعزُّلتحضرت غربت در مبارک هیکلٌّ گریستن به ابتْدا
بشود.دکترضیاءبغدادینوشتهاست،"حضرتعبدالبهاءفرمودندصبحیمناجّاتبخواند.دربینآن
یاالهی...«میخواند،آنحضرت ò=قفی� �فاخل �طاهرا کهاومناجّاتمعروفکهاو=لآنمیفرمایند،»قلبا
بهماعارضشدوچون ازاطاقخارجشدندوچشمانمبارکاشکآلودگردیدوحزنشدیدی
مناجّاتتَمامشدمراجعتنمودهفرمودنداینمناجّاتراجمالمبارکدرایّ=امهجرتسلیمانیهنازل
�گریانبودهاندودرحقیقتدرسانقطاعبهماآموختند.درمد=تدوسالقبایکردی فرمودهوغالبا

=دعلّیفیضی،حیاتحضرتعبدالبهاء،ص (13کهآستینکوتاهیداشتدربرداشتند.")محم
یادجمالمبارک327،ص1دربدایعالآثار)ج (آمدهاست،"وقتیحینمشیوگردشدرذکرو

ناطقوبهعباراتحزنانگیزذکرایّ=امسلیمانیهووحدتومظلومیتطلعتقدممیفرمودند.باآنکه
گریه بنای هایهای شده منقلب مبارک حال � بغتةٌ روز آن ولی بودند، فرموده را اینحکایت =ر مکّر
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استماع از و آمدند در گریه به خد=ام جمیع و میرفت دور تا مبارک قسمیکهصدای به گذاردند
=تقلبسر=اکرمکدورتواندوهشدیدروینمود." بلاًیایجمالقدمورق

تأث=رشدید فرمودند،واکنشحضرتعبدالبهاءموجب ابهیازجبالسلیمانیهمراجعت وقتیطلعت
تصّویر به تام= زیبایی به را وصال شوق و فراق درد علیا  Äمبارکۀ  Äورقۀ حضرت گردید. حاضرین
بزرگترمیشد وهرچقدر بود مبارک بهجمال علاًقمند بیاندازه "برادرم میفرمایند، ایشان کشیدهاند.
� غالبا رنجورگشت. و ف متأس= بیاندازه او ، پدرم مهاجرت از پس مییافت. ازدیاد =تش محب و علاًقه
برادرمتنهابهطرفیرفتهوچونابربهاریدرمفارقتپدرمانمیگریست.بهقدریمهمومومغمومبود
ههیچکسرایارایاونبودتااوراتسلیتدهد."بعدبااینعباراتبهتوصیفوصالآندووجود
از ملاًقات این بود.چنانچه عجیب بسیار برادرم با ملاًقاتش "درحینورود، =ممیپردازند: مکّر و =ز معز
=اسخودرادرمقابلجمالمبارک عمرخوددیدهام.عب =جترینحوادثیاستکهدر مهی مؤث=رترینو
رویخاکانداختهپاهایمبارکرادربغلگرفتهمیگریستومیبوسیدومیگفتچراماراترک
کردید؛چراماراتنهاگذاشتید.پدربهحالاواشکمیریخت.بهحدیاینمنظرهتأث=رآوربودکهبا
کلماتواصطلاًحاتمعمولیشرحوبیانآننتْواننمود...برادرمعاشقانهقیامکردوزحماتجمال

مبارکرامرتفعنمود.")شاهراهمنتخّ�ب(
=هحضرتبهاءاللهنیزبهفردیکهمایلبهگریستنبودمیفرمایندبرمظالمیکهبرآنطلعتنورااز البت
هرآینه شوی مط=لع مظلومیتم بر "اگر میفرمایند، ابهی طلعت گریست. باید شده وارد ستمگران دست
یاد انسمجتمعشویدازمظلومیتواحزانم مجمع بعددرادامهمیفرمایند،"چوندر خونگریهکنی"
\نفینفسک �س�یناک.فاطمئ آورید."سپسبهنفسیکهازنبأعظیمسؤالکردهپیغاممیدهند،"إنَ=امان
أن حب= الحزینفإنت� �ریدأنتحزن�فیشیء�فاحزنعلّیماو�ر�دعلّینفسیالمظلوم\ الفر\حینوإنت وکنم\ن�
�ک�ن لأمر�ف �صّیح� فیالأرضأوت أنتنوح� ئت� �إذنõجمیلوإنش\ هذَال ò=إن� م\نزفراتقلبیف تبکی�فابک\

المین.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره نیم\نظلمهؤلاءالظ= ò=فیمام�س� /مضمون:تورا104،ص38صائحا
فراموشنکّردیم.درباطنخویَشاطمینانداشتهباشومسرورباش.اگرمایلّیکهدرموردیمحزون
مظلوممحزونواردشدهاندوهگینباش؛اگردوستداریگریهکنیبرآههای باشیبرآنچهکهبرمن\
پرحسرتقلبمگریهکنوایناجّازۀزیباییاستکهبهتومیدهم.واگرخواستینوحهکنیدرروی
زمینیافریادبرآوریبرایامری،درآنچهکهازستمهایاینبیدادگرانبرمنواردشدهصیحهبزن.(
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آیا البهاءازکنیزانابهیگلاًیهکردهمیفرمایند،"ایکنیزمن، لوح اینمقامجمالقدمدر =هدر البت
ر�ختطلبرابهساحتگلستانطربکشانیویابهجهتسیروسیاحتخودرابهرضوانسرور
=روپژمردهگشتهو وبهجترسانیبعدازآنکهجمالالهیازایذاواذیتجنودشیاطیننفسانیمتغی
نارطلعتشخاموشوافسردهشده؟ایکنیزمن،آیاسروروشادمانیجوییویافرحوکامرانیطلبی
بعدازآنکهفرحومسر=تپروردگاربهحزنوکدورتعظمیتبدیلگشته...؟")آثارقلماعلّی،ج

(161،ص7
مطلبدیگرازایندست،نگرانیحضرتعبدالبهآءبرایخواهربزرگواروعالیقدرشان،بهائیهخانم،
بود.میدانیمکهدرمیانخواهرانوبرادرانحضرتعبدالبهاء،تنهانفسمقد=سیکهبهایشانوفادار
علیابودند.در Äمبارکۀ Äمحویتوعبودیتنسبتبهطلعتمیثاقبود،حضرتورقۀ Äودرنهایتدرجّۀ

لوحیخطاببهمنیرهخانممیفرمایند:
جّان �خترابهجّانودلوروحوقلبوفؤادمشتاقودرلیلونهاردرحقیقت\ "باری،حضرتا
شد..." خواهد محو �رات �ب ع از =ه البت نویَسم آنچه زیرا ذکریکنم. نتْوانم �رقتش ف از مذَکور. وجّدان و

علیا،ص Ä(11)بهائیهخانم،حضرتورقۀ
ودرلوحدیگریازقلممیثاقنازل،"یاشقیقتیالش=فیقه،درشبوروزبهیادتومشغولم.آنیازخاطرم
صدماتشمارا Äرنیستم.ولیهروقتملاًحظۀ= فومتحس �متأس= نمیروی.فیالحقیقهبهجهتخودابدا

(9مینمایمبیاختیاراشکازچشمممیریزد.")همان،ص
ودرلوحدیگریمیفرمایند،"شبوروزبهیادتوهستموچونبهخاطرمگذریتأث=راشتدادیابدو
=رتزایدجوید.غممخورغمخّوارتومنم؛محزونمباش،مأیوسمباش،محصّورمباش.اینایّ=امبگذرد. تحس
این جمیع و میکنیم فراموش را هها غصّ= این جمیع ابهی مل4کوت در مبارک جمال  ظل= در انشاءالله
طعنهابهتحسینجمالمبارکشتلاًفیمیگردد.تادنیابودهحزنواندوهوحسرتوح�رقتنصّیب
بهالطافجمالقدمخوش لهذَادل بودهاست. ببینهمیشهچنین بوده.قدریفکّرکن الهی بندگان

کنوخوشباشومستبشرباش.")همان(
المحبوبةٌ شقیقتی "یا میفرمایند، بیان راچنین فراق غم همشیرۀگرامیحاصلشد، از فراق زمانیکه
مدیدهشد.مادرحیفا الورقةٌالعلیا،شمادوروزهبهعک=ارفتیدکهمراجعتنمائید.غیبتحالمد=ت\
تنهاماندیم.بسیارمشکلٌّمیگذرد.ازقرارمعلومقدرینقاهتعارضگشته.هوایحیفاموافقتربود.
�اسبابزحمتشماگشت.ام=اچهچاره.زحماتراه =انمودیم.ولیحقیقةٌ ماحیفارابهجهتشمامهی
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امروز باشد باری،هرقسمی میتواند. =ل تحم را اینزحمتها نکشید،که شما اگر بایدکشید. را حق
(14-13بیاییدکهدلمنتنگشدهاست.")همان،ص

=تبهمصربفرستند. علیارابرایکسبصح Äزمانیحضرتعبدالبهاءارادهفرمودندکهحضرتورقۀ
=لفراقفرمودندواینسفرانجامشد.بعدمرقومفرمودند: تحم

=رعلیلوضعیفوبهقسمی "مد=تیبودکههمشیره،یعنیازیومصعود،ازشد=تاحزانوتأث=روتحس
=عجّاموفاتوصعودبه نحیفشدهبودکهنزدیکبهتلاًشیشده.اگرچهخوداونهایتآرزویَشتجر
=یذاتاست.ولیاینعبدازمشاهدۀاینحالبسیارمتأث=رمیشدم.بعدفکّرکردمکهالحمدلله عوالمتجلّ
مثلجنابحاجی]حاجیمیرزاحسنخراسانی[غمخّواریدارم.پسخوباستکهاورادراین
نمایم. مصر Äاوراروانۀ برآنشدمکه تبدیلهوامصّم=م بهجهت لهذَا نمایم. مشق=اتشریکخویَش
ریحان و روح =ت عل استکه امید  فضلحق= از ولی است، مشق=ت و زحمت اسباب اگرچه باری،

(15گردد.")همان،ص
نوعدیگرگریستنطلعتمیثاقبهحالبیفکّرانوبیوفایانیچونمیرزامجدالدّ=ینبود.درخاطراتنه

ظاهردردستآنها]ناقضین[بودونفوذ213سالهعک=ا)ص Äآمدهاست،"درزمانیکهقدرتوغلبۀ)
=رازلسانمبارکشنیدمکهمیفرمودند،»وقتیکهمجدالدّ=ینرا =مبود،مکّر آنهادرخارجوداخلمسل
نصّیحتمیکردموبهلسانشفقتدلالتمینمودماینطورنکنیدپشیمانمیشوید.بهقدریباحرارت
صحبتکردمکهاشکازچشممجّاریشد.یکمرتبهدیدممجد=الدّ=ینمیخنددودردلمیگوید
تصّو=ر تو توگریهمیکردم؛ بهحال بدبختمن پرخاشکردم،ای مرتبه خوبمغلوبشکردم.یک

کردیمنزبونوناتوانشدهام.«"
نوعدیگرتوصیهبهگریهدرحینتوبهوانابهاستتاکهشایدخداوندفردرامشمولعفووغفرانخود
=دعلّیباکتابعهدیومرجعیتطلعتمیثاقاوجگرفتهیکلٌّ قراردهد.وقتیمخالفتهایمیرزامحم
مبارکدرلوحیفرمودند،"گرجمالقدمتوراخطابفرمایدکهمرکزمیثاقمراوفرعمنشعباز
جلخواندی...چهجوابخواهی =نکتابراچگونهع\ اصلقدیممراومنصّوصکتابمبینمراومبی
داد؟اعانتننمودی،اهانتچرا؟مرهمنبودیزخمچرا؟آیاکتاباقدسسیسالپیشنازلنشد؟آیا
=نکتابمبیننگفتم فرعمنشعبننمودموجمیعرادلالتبرانقیادنکّردمومبی رادعوتبهاطاعت\ کلٌّ=
مستثناازمادوننکّردم؟...دیگرچهکنم؟چگونهامر واکثرازاحبابرابیدارننمودمواورانزدکلٌّ=
رامحکمنمایم؟...چگونهایننورمبینراانکارنمودیواینمنصّوصعظیمراچنینب�هتانشدیدروا
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تیازاویافتیکهچنینبغضاء =تیبرایاوخواستیوچهمشق= داشتی؟چهاذیتیازاودیدیکهچنینذل
عظیمآشکارکردی،آیاچهجوابخواهیگفت؟"

=دعلّیمیفرمایند،"باری،تازوداستپشیمانیپیشگیروتوبهوانابه بعددرادامهخطاببهمیرزامحم
کنوسربرهنهدرکوهوصحرافریادلامساسبرآوروچونجیحوناشکوخونازچشمروانکن
�د�مهمدمگرد،شایدنسیمغفرانبوزدوکثافتع\صّیانزائلگرددوبحررحمتبهجوش وباحنینون
دروسیاهی\ =هباشومترص= آیدوسحابعفوبباردوایناوساخنقضزائلگردد.وال=امنتظرنقمتالهی

272،ص1دار�ین.")مکاتیبعبدالبهاء،ج Äازسورۀطهاست97/عبارتفریادلامساساشارهبهآیۀ
زر=ینیافت، Äکهوقتیحضرتموسیازکوهطوربازگشتوبنیاسرائیلرادرحالپرستشگوسالۀ
سامریرامجازاتکردوبهاوفرمودکه"برودوبداندکهجزایاوایناستکهدرزندگیبگوییبه
مننزدیکمشوید."فریادلامساس،یعنیکسیبهمننزدیکنشودوبامنمعاشرتننماید.درواقع

شایدنخستینحالتطردروحانیدرطولتاریخبشراست.(
نزولیافتهبهاومیفرمایندکهبه =دتقینجفیعزُّ= درمناجّاتیکهابتْدایلوحمبارکخطاببهشیخمحم
وبعدهذَاالقبضم\ن لییاالهیبعدهذَاالحزنم\نسرور� رت� ò=د� درگاهخداوندتوجّ=هکردهبگوید،"هلق

شیخ،ص )لوح �سر�." یَ م\ن الع�سر هذَا بعد و  حزن6بسط� این از بعد آیا من خدای ای مضمون: / 
سروریوبعدازاینتنگیگشایَشیوبعدازاینعسرتراحتیوآسایَشیبرایممقد=رفرمودهای.(وبه
باز راهی شد، مرتکب الهی =ای احب  حق= در را معاصی بزرگترین که او برای =ی حت ترتیب این
میگذارندتااگرنادمشودبهعفوالهینائلگرددوسروررابعدازحزنوگشایَشرابعدازتنگی

تجربهنماید.
احزان ناشی از مفارقت عنصری

=تقلبراباعثمیشود،درگذشتعزُّیزانو یکیازمواردمعمولکهحزنبرانسانحاکمشدهرق
=تاست.شک=ینیستکهاینعواطفبشریاستکهسبباین صعودنزدیکانومفارقتعنصریموق
بایدراضیبهقضایالهیباشد،ام=ا =تقلبمیشودوهیچایرادیبرآننیست.هرچندکهانسان رق
حاددربینقلوبایجادفرموده،سببمیشودگسستگیآن پیوندیکهخداوندبرایاستقرارنظموات=
دلهارارنجورسازد.زمانیکهحضرتغصّناطهردراثرسقوطازبلندیعمارتبهشهادترسیدند
حضرتبهاءالله"باصدایبلندمیگریستندومیفرمودند،مهدی،ایمهدی!")بهاءاللهشمسحقیقت،

(399ص
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وقتیحسین،فرزندحضرتعبدالبهاء،دردورانطفولیتصعودفرمود،تأثیریعظیمبرقلبحضرت
اینقرار از تعبیریزیباسببآرامشقلبخودواطرافیانشدند.حکایت با ام=ا عبدالبهآءگذاشت.
همه آن افسوس شدند. غمگین همه چقدر بود. ساله چهار کرد صعود افندی حسین "وقتی است:
در را دیگران همیشهخودشان ایشانکه عبدالبهاءگفت؟ بهحضرت میشود آیاچه حالا ملاًحت.
=اءبهحضورمبارکرفتهبودوبعدازکمیسکوتگفت،سرکارآقا، =یمیدادند.یکیازاحب غمهاتسلّ
محزونمباشید،خداوندکریماست.حضرتعبدالبهاءفرمودند،کریمکسیاستکهآنچهرابخشیده
بعدحضرت بود. ساکت جّا همه مد=تی باز گرفت؟ پس را افندیم خداحسین چرا پس نگیرد. پس
=مفرمودند:»بلهخداوندکریماستام=انهایناستکهشمافهمیدید.خداحسینافندیمرا عبدالبهاءتبس
ازمنپسنگرفته.چوندرایندنیاهیکلٌّحسینافندیمخیلّیلطیفوظریفبودلانهمطابقاونبود،
باغبانالهیفقطجّایگلٌّراعوضکرد.حالاگلٌّهایدیگر خودبرد. Äاوراپروازدادوبهآشیانۀ
ام=ا کند؟ را آن چه برای باغبان بود، زیبا خیلّی گلٌّ این که میدهند تکان حسرت به را سرشان
نمیدانندکهاورابهباغزیباترومناسبتریبردهاستونمیبینندکهدرآنجاچطورشادوزیباقد
میکشدومیشکفد.خداوندبسیارکریماست.«")حبیباللهحسامی،آلالله،ذیل"فرزندانحضرت

عبدالبهاء"(
هداربودند.ام=ا =اء،غمگینوغصّ= مبارکهوسایراحب Äبهراستیهمگلٌّهایدیگراینرانمیدانستند.عائلۀ
=تاینامرآگاهشوندتَمام حضرتبهاءاللهدرآنموقعدرلوحیمیفرمایندکهاگرآنهاازحقیقتوعل
=مکنانآنروزهاوآنپاسخزیبایحسینافندیراکه ههایشانبهشادیتبدیلمیشود.بعدشایدتبس غصّ=
بود.حضرت رفته "تباشا" به راستی به او دیگر حالا بودند. آورده یاد به را تباشا" "میروم میگفت،
بهاءاللهدرآنلوحمیفرمایند،"دراینحین،تباشایخودرامشغولبهتَماشایفردوساعلّیمشاهده

مینماییم.")همانمأخذَ(
Äعلیاگریستند.آنمولایحنونبعدازصعودحضرتورقۀ Äحضرتولیامراللهنیزبرایحضرتورقۀ
�تیفیک�ربتیوحرمانی...چهجراحاتیدراعماق لو علیامیفرمایند،"یاشرکاییفیاحزانیوس� Äمبارکۀ
�رقتشدرهیجاناستوکبدازفوراننارشوقو مولمهاحداثنموده؛روحازف Äقلبمهمومماینواقعۀ
=تشسوزان.رویدلارایَشراهرصبحوشامیچونبهخاطرآر�موتبس=ماتجّانافزایَشراازنظر محب
گذرانموتلط=فاتوتعط=فاتبیحد=وحسابشرایادنمایمومظلومیتحیرتانگیزشرادرپیشبصر
نیرانحسرتشعلهزندواشکازدودیدهمنهمرگرددوزفراتقلبمتصّاعدشودو =مسازم مجس
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مبارکه )توقعات سازد." غوطهور منتُهی بی الم و ابحرغم در و رباید ازکف اختیار -1927زمام
(212،ص1939

یکیازمواردمفارقتیامحرومیتعنصریجّداکردنهمسرانسانازاواست.اینمورددرطولتاریخ
=فاقافتادهاست.یکیازآنمواردداستانجناباستاداسمعیلمعماراستکه امرمبارکبسیارات

=زیچندیاز27نامشدرلوحمبارکخطاببهابنذئب)ص (نیزباعنوان"دراینسجنشخصمعز
سنگتراشیکسبمعاشمینمود"ذکرشدهاست.حضرتعبدالبهاءدربارۀایشانمیفرمایند،"حرمی
=قیبیاندازه.مادرزنبهعراقآمدوبهدسائسوحیلههایچنددخترخویَشرابه تازهداشتوتعل
دین از دامادمن مجتُهدرفتکه نزد ورودکرمانشاه به برد. بهطهران استاد اجّازۀ به =ت موق عنوان
برگشتهلهذَادخترمنبراوحراماست.باریمجتُهدطلاًقدادهوازبرایدیگرینکاحنمود.اینخبر
چونبهبغدادرسیداینشخصمؤمنصادقبخندیدوگفتالحمدللهکهدرسبیلالهیازبرایمنهیچ

=قشدم.")تذکرةًالوفا،ص =یح�ر�مرفتوبهاینجّانفشانیوپاکبازیموف (53چیزباقینماند.حت
جناب بود قرار که داشتند نامزُّدی نیز عبدالبهاء حضرت که بود آن مقد=مه این ذکر از مقصّود
باحضرتعبدالبهاءازدواجکند. ببردکه بهادرنه ایران زینالعابدین،عمویجمالمبارک،اورااز
=هبزرگ،معروفبهعزُّیهخانمکهطرفدارازلبود،مانعشدواورابهعقدعلّیخانپسرمیرزا ام=ا،عم
آقاخاننوریصدراعظمدرآورد.حضرتعبدالبهاءدرجوابفردیکهازچنینجفاییکهبرسرش
مربوطبه Äآمدهوعیالشراازاوگرفتهبودنددرعریضهایبهحضرتعبدالبهاءنالیدهبود،بهواقعۀ

خودشاناشارتیلطیفدارند.میفرمایند:
"ایحبیبدلوجّان،شکّرکنخداراکهموردامتحانشدیودرافتتانشدیدافتادی.الحمدلله
چون سبیلکبریا در اعدا شماتت سلسبیل حلاًلگذشتی،  Äزوجّۀ از و نیاوردی کلاًل نیافتی، ملاًل
سبیلشود،عاشقانتشنهگردندومشتاقانازحرارتعطشبگدازند؛بکوشندوبجوشندوبخروشندتا
طوفان در و بقاچشیدی شهد این از و نوشیدی فرات عذَب این از جّامی تو الحمدلله حال، بنوشند.
همخوررفیقمنی.مراهمازاینجّامنصّیبیوازاینشهد شماتتوملاًمتاعداثابتقدمماندی.غصّ=
=تسروروکامرانی.زیرادرسبیل آیدسببشادمانیستوعل بهخاطر �یالآنهروقت ال بود. بهرهئی
آمدیمعم= بغداد به اینعبدشد.چون نامزُّد ارادۀمبارک به اعمامازصغرسن بنات از یکی الهی.
بزرگواربهساحتاقدسشتافتوگریهکنانرجّایتحکیموتوثیقاینارتباطنمود.ولیاینعبدقبول
=دداشتمتابهادرنه نمینمود.عاقبتبهامرقطعیجمالمبارکقبولنمودم.معذَل4کهموارهآرزویتجر
=هخانمبزرگچونارتباطبهیحییداشت،محضسرورخاطرآنکوشید آمدیم.درادرنهبودیمکهعم
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تاآنبیچارهرابهپسرصدراعظم،علّیخان،داد.ازقرارمذَکورگریهکنانهراسانولرزانرفتوایّ=ام
�وفاتنمود.رحمةٌاللهعلیها.")مکاتیبعبدالبهآء، معدودنگذشتهکهبهمرضسلمبتلاًگردید،مسلولا

(77-76،ص5ج
�ت واکنش دیگران نهی از حزن به علّ

�بداناشارتیشد.برایمثال یکیازمواردکهسبباحزانمیشودواکنشهایدیگراناستکهقبلاً
=ر تکب میکند، خشوع و خضوع میبیند؛ بیاحترامی مقابل در میگذارد، احترام دیگری به شخصی
مشاهدهمیکند.حکایتکنندکهدونفربهسویمنزلیکیازآندومیرفتند.نزدیکمنزلاوکه
رسیدند،دمدرخانهایمردیباسگرمههایدرهمایستادهبود.رفیقیکهمنزلشدرهمسایگیاوبود
وقت "هیچ نداد."گفت، را "جوابت اوگفت، رفیق نداد. عبوسجواب مرد بهویسلاًمکرد.
جوابنمیدهد."گفت،"پسچرابازهمسلاًممیکنیوفروتنیپیشهکردهای؟"گفت،"منهرگز

اجّازهنمیدهماوروشورفتارمراتغییردهد."
همینحالتراشمادربیانحضرتبهاءاللهمشاهدهمیکنیدکهمیفرمایند،"انسانبصّیردرهیچامری
�اگر ازامورنقصیبراوواردنه.آنچهواقعشوددلیلاستبرعظمتشأناووپاکیفطرتاو.مثلاً
نفسیللهخاضعشودازبرایدوستانالهی،اینخضوعفیالحقیقهبهحقراجعاست.چهکهناظربه
ایُماناوستبالله.دراینصورتاگرنفسمقابلبهمثلاوحرکتننمایدویااستکبارازاوظاهرشود،
بصّیربهعلو=عملخودوجزایآنرسیدهومیرسدوضر=عملنفسمقابلبهخوداوراجع شخص
راجعاست.نعوذ�باللهمنذل4ک است.وهمچنیناگرنفسیبرنفسیاستکبارنماید،آناستکباربهحق=

(216یاأولیالأبصّار.")اقتدارات،ص
حینبهبدایع برایناساسجمالقدمبهمخاطبلوحمبارکمیفرمایند،"الیومبایدآنجنابدرکلٌّ=
�لوجّهاللهومانریدجزاءو ذکرناسرامتذَک=رفرمایندوبهرد=وقبولناسمحزوننباشند.قلانَ=اأذک�ر

(105،ص38لاشکورا.")مجموعهآثارقلماعلّی،شماره
�ت عدّم اجابت دعا نهی از حزن به علّ

معمولاستکهماوقتیدستبهدعابرمیداریموازاعماققلبدعامتضر=عانهازخداوندتقاضایی
ما که نحوی به فرماید اجّابت را آن خویَش �م �ر ک و فضل ص\رف به امیدواریمکهحضرتش داریم،
اجّابترابهدیدۀظاهرمشاهدهکنیم.ازآنجاکهخداوندبهطریقخودعملمیکندنهآنچنانکهما
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كُ�مُ� ^= �ب �ال�ر میخواهیم،لذااحزاناحاطهمیکندوگاهزبانبهگلاًیهمیگشاییمکهخودشفرموده،"و�ق
 Äر\ین�")سورۀغافل،آیۀ �د�اخ\ م ò=ن� �ون�ج�ه \یس�یدûخ�ل �اد�ت ع\ب ûون�ع�ن� \ر ب ûْك� ت ûیس =òذ\ین� ال ò=ن éإ ûُل�4كُ�م ûج\ب� ت ûس êیأ\ /60ادûع�ون

مضمون:وخدایشمافرمودکهمرابا)خلوصدل(بخوانیدتادعایشمامستجابکنم.آنانکهاز
)دعاو(عبادتمناعراضوسرکشیکنندزودباذلتوخواریدردوزخشوند.(

سم=قاتلطلبنموده ام=ا،اینحالتمنعشدهاست.جمالمبینمیفرماید،"اینبیل،بعضیعبادازحق=
ومینمایندوبهگمانخودشهدفائقخواستهاند.آیارضیعاگرسم=طلبنمایداعطایآنازبالغجّائز؟لا
ویبکی.چنانچهشنیدهایدومشاهدهنمودهاندکهبعضیدرعراقتلقاءوجّهحاضرو و�نفسیولویصّیح�
خسران سبب آنچه ایشان از شد ظاهر اعطاء از بعد و خواستند را آنچه خواستند شأنه  جّل= حق= از
ال4کّریممکد=رومحزوننباشند.چهکهآن \م\ \ه �ب= =ایالهیازتأخیرماأرادوام\نر شد...مقصّودآنکهاحب
منبعکرمومخزنجودومبدأفیوضاتلانهایهومصّدرعنایاتغیرمتناهیهلمیزلولایزالم�عطیوباذل

(89،ص4بودهوخواهدبود.")مائدهآسمانی،ج
دربیاندیگربرهمیننکتهتأکیددارند.میفرمایند،"اکثریازنفوسآنچهطلبیدهاندبهآنفائزشدهاند
�بحآنازنظرسائلینوطالبینمستوربوده.لذااجّابتنشدهوعوضآنمقامات مگراموریکهضر=وق
اهلعالممنصّعقشوند.")اقتدارات،ص ومراتبیعنایتشدهکهاگریکیازآنمشهودگردد،کلٌّ=

51)
بنابراین،عدماجّابتنظربهحکمتهاییاستکهفقطخداوندبرآنواقفاستوبندگانناآگاه.لذا
لشدوبهحضرتشامورراتفویضکردتاهرنحوکهمصّلحتبداندعمل بایدبهحبلاصطبارمتوس=

کند.
نهی از محزون کردن دیگران و امر به مسرور کردن دیگران

حالکهمعلومشدکهجزدراحزانواردهبرجمالقدمومصّائبواردهبرسایرین،نبایدحزنرابه
خودراهداد،بایدبهایننکتهنیزاشارهشودکهنهایتدرجّهسعیرابایدنمودکهقلوبدیگرانمحزون
احزان نشودومغمومنگردد.بل4کهدرهرآنبایددرتسریرخاطردیگراننیزکوشید.اگرچهایندنیامحل=

است،ام=امیتوانبهنحویسببسرورخاطردیگرانشد.
حضرتعبدالبهاءبهجنابمیرزاآقایحکیمساکنرشتمیفرمایند،"ایحکیمحلیم،بیمارانرابه
ر�وحوریحانمعالجهنماوتاتوانیدلوجّانشادمانکن.بهسرورروحانیامراضوعللبیپایانرا
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تداویممکن.زیراقلبچونفرحیابدتأثیرعظیمیدرجسموتننمایدوطبیببهتفریحوتبشیروتسریر
(97،ص1روحانیعلاًجعظیمتواند.")پیامآسمانی،ج

اخبار ابلاًغ در که آن نه رساند دیگران به را خوش خبر که کرد =ت دق باید خبرها رساندن در
"همیشه میفرمایند، عبدالبهاء حضرت میرساند. را خودش ناخوشایند خبر نمود. تعجیل ناخوشایند
خوشخبرباشید.اخبارخوشراهمیشهزودمنتشرنماییدوسببسروروانتباهقلوبگردید.ام=ااگربه
ننماییدوسببحزنطرفمقابل عجله ابلاًغومذَاکره باشیددر پیاموخبربدیداشته نفسی جهت
�بهاونمیگویمبل4کهنوعیبااوصحبتمیکنمکه نشوید.منوقتیخبربدیرابرایشخصیدارمصریحا

=یاومیگردد.")امروخلق،ج تسلّ Ä137،ص3چونآنخبررامیشنودصحبتمنمایۀ)
بیانحضرتعبدالبهاءاستکه باشد،بهترینانساناست.این کسیکهمایلباشددلدیگرانشاد
سرورقلوبگردید.زیرابهترینانسانکسیاستکهقلوبرابهدستآر�دو Äمیفرمایند،"همیشهمایۀ
خاطرینیازاردوبدتریننفوسنفسیاستکهقلوبرامکد=رنمایدوسببحزنمردمانشود.همیشه
و گردید هدایتخلق سبب بتْوانید تا شادمانکنید را قلوب و نمایید مسرور را نفوس بکوشیدکه

(136-7،ص3اعلاًنکلمةٌاللهونشرنفحاتنمایید.")امروخلق،ج
نهآنخبر =یاگردرک� =یمطلبیرامیتوانبهنحویبیانکردکهسببسرورخاطرمخاطبشودحت حت
ناگواریباشد.بیانیمنسوببهحضرتامامجعفرصادقاستکهفرمودند،"بامردممهربانیکنی

وباآنهاپاکیزهسخنگوییوبارویشادانباآنانروبهروشوی."
=شید.میگویندشبیاودرخوابدیدکهتَمامدندانهایَشریخت. داستانیرانقلمیکنندازهارونالر
این گفت: =ر م�عب کرد. سؤال خود خواب تعبیر از و طلبید میدانست، خواب تعبیر که را، =ری م�عب
خوابدلیلبرایناستکههمهخویشانومنسوبینخلیفهپیشازاوخواهندمرد.هارونازاینسخن
=ردیگریرا بزنند.م�عب او به تازیانه بهدهنت.سپسدستوردادصد ناراحتشدوگفت:خاک او
=رگفت:اینخوابدلیلاستکهعمرخلیفهازهمهخویشانو طلبیدوازتعبیرخوابخودپرسید.م�عب
=شیدخندیدوگفت:هردوتعبیربهیکمعناستام=ادومیادب اقواماودرازترخواهدبود.هارونالر

رارعایتنمود.سپسدستوردادتاهزاردرهمبهاوپاداشدادند.
بالاترین لذّ�ت و مسر�ت
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=یتاست. هیچلذتیبالاترازاستماعکلاًمالهینیست.انسوالفتگرفتنباآثارمبارکهبسیارحائزاهم
\سبروحی."حضرتاعلّیمیفرمایند:"الهیالهیاستغفرک دونیوآن حضرتبهاءاللهمیفرمایند،"إنس�
بقاء�بغیر راحةٌ�بغیررضائکومنکلٌّ= بغیرقربکوم\نکلٌّ= سرور� =کوم\نکلٌّ= لذ=ةًبغیرحب منکلٌّ=

/مضمون:ایخدایمن،خدایمنطلببخششمیکنمازتو155انسک.")منتخّباتآیات،ص
=تتووازهرمسر=تیغیرازقربیتتووازهرآسایَشیغیرازرضایتوواز ازبرایهرلذ=تیغیرازمحب

هربقاییغیرازانستو.(
حضرتاعلّیدربارۀکلاًمالهیمیفرمایند،"هیچلذ=تیاعظمتردرامکانخلقنشدهکهکسیاستماع
کلماتآننگویدومقایسهباکلاًمغیراونکند." �درحق= م �وبِ\ \م نمایدآیاتآنراوبفهمدمرادآنراول

(11،باب7)بیانفارسی،واحد
به است، گرفتار غربت درد به عالم دراین ما،که روح استکه آن مسر=ت و لذ=ت اوج بنابراین،
مطلوبخوددستیابدوباآثارالهیکهاززادگاهش،ازعوالمروحانیآمده،انسوالفتجویدو

بهمسر=تحقیقیدستیابد.
احزان جمال قدّم

تا اعلّی  بهامرحضرترب= اقبال اززمان بسیاریرادرطولزندگیخود ناملاًیُمات جمالمبارک
واپسینلحظاتحیاتعنصریمتحم=لشدند.بهمواردیازجملههجرتبهسلیمانیه،بیوفاییاهلبیان،
و تنهاییگوییکثرت به بهاء لوح اشارهشد. ذل4ک امثال و اصفهانی =د محم =د سی و ازل یحیی خیانت

دیگراشارۀگذراییمیشود. Äشد=تاحزانآنطلعتبیمثالالهیاست.بهچندنکتۀ
آثارگذشته آیاتو برمبنای استدلال بهحبل اثباتحق=انیتخود برای بهاءالله زمانیکهحضرت
حزنمیدانستند.درلوحیمیفرمایند،"امربهمقامیمنجرشدهکهباآن Äلمیشدند،آنرامایۀ متوس=
نازلوم\ن سماءمشیتمنغیرمکثوسکون غیثهاطلاز Äبهمثابۀ آیاتقدسربَّ=انی کهظهور
معترف و مذَعن قبل ملل شأنیکه به نموده احاطه را عالم =هکه الهی وظهورات قدرتیه آیات دونها
=هاستدلالنمایموامریراکهلازالمقد=سازدلیلبودهبهدلیلثابت شدهاند،معذَل4کبایدبهادل
معدودیبهسماءشهودصعودنمایند.ظلمیفوقایندرعالمالهینهکهجمالقدمبهدون نمایمکهلعل=

=تخودنمایند.")مائدۀآسمانی،ج (13-12،ص7خوداستدلالبرحق=ی
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أمرهبماظهرهم\نغیره.")نبذَةًم\ن فی ò=ستدل� ی أن \ب=^ ح المظلوملای�  ò=نازل،"إن درلوحدیگرازقلمابهی
(59تعالیمحضرتبهاءالله،ص

=ارأینا بذکردونهول4کنلم لإثباتامره \مثلّیلایُنبغیأنیستدل= ل درلوحدیگرازقلممبارکنازل،"إن=
�م\نعندناعلیهم.")مجموعهاشراقات،ص �ز=\ل�م\نقبلرحمةٌ �همذکرنامان العبادوعجز (96ضعف�

=دّنشدهبودم.عینبیان زمانیآنقدرازبیوفاییاهلبیانمتأث=رشدهبودندکهمیفرمایندایکاشمتول
م\نام=یو \دّت� ماو�ل �یالیت� ف ò=ی� �لّ �فیامریوماو�ر�د�ع =را =یلأکون�متحی �اللهیاقومإن �و مبارکایناست،"ف
�تجنود�الوحیوقضیالأمرم\نلدّ�ی �ل �ز �ول4کنظهرماظهرون کبیرا وماص\رت� مار�ض\عت� \دّت� إنو�ل

(82،ص7اللهالواحدالقه=ار.")مائدهآسمانی،ج
�بههیچکلاًمی آنقدراینبیانصّافیایشانراآزارمیدادکهمیفرماینداگرکاردستخودمبوداصلاً
آیه بودیک اینعبد بهدست امر اگر باقیکه فل4ک آفتاب به "قسم نمیکردم.میفرمایند، باز زبان
=همنحرفشدهاند.ول4کناللهقضی الهی Äهازفطرتاصلیۀ= مابیناینقومتلاًوتنمیشد.چهکهناسبالمر

=شئحکیم.")همان( =هبکل لقضائهوإن ò=ماأرادوأمضیماشاء.لاراد=لمشیتهولامرد
و میآمد سخن به روحالقدس میکردم اختیار سکوت زمان هر که میفرمایند ذکر لحاظ بدین
�.ایصاحبانبغضاقسمبه نفسیابدا �دیماأظه�رت� \ی �اللهلوکانالأمرب �و روحالامینزبانبازمیکرد:"ف
اسم که چه نمینمودم. معروف را خود هرگز بود عبد این دست به امر اگر که بقا فل4ک آفتاب
مذَکورمننگدارندازذکراینالسنغیرطاهرۀکاذبهودرهرحینکهساکنشدهوصَ�متاختیار
�د=اموجهموروحالامینفوقرأسموروحالبهآء نمودمروحالقد�سازیُمینمناطقشدهوروحالاعظمازق
درصدرمنداءفرمودهوحالاگربهسمعلطیفاستماعشودازجمیعاعضاءواحشاءوعروقواظفار
�لمنفیالس=موات �ه �بهائ هذَاالجمالل ò=هلاإلهإل=اهووإن= =یازشعراتممیشنویدبأن نداءاللهرااستماعنمائیدحت

(57،ص7والأرضین.")مائدۀآسمانی،ج
قدّ�یسین چه کسانی هستندّ؟

پیوندها، گسستگی رنجها، دردها، فراقها، مشق=ات، به محاط که حالی در ببینیم آخر کلاًم در
بازهم ملاًمتهاهستیم،چهکنیمکه مالی، ضررهای ماد=ی، بیاعتناییها،شکستهای بیوفاییها،
دلیآکندهازمسر=تداشتهباشیم.فیالواقعازعهدۀانجامدادنهرکارمشکلیبرآمدننزدخداوند
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=بینچگونهبهاینمقام ارزشدارد.یکنفرازحضرتعبدالبهاءپرسید:نفوسمقد=سه،قد=یسینومقر
ورتبهدستیافتند؟

فرمودند:"آنهازمانیکهمسروربودندشواربود،مسروربودند؛موقعیکهصبروشکیباییمشکلٌّبود،
و کردند بمانند،حرکت بیحرکت و ساکن داشتند میل وقتیکه کردند. پیشه صبوری و بردباری
پیشرفتندوزمانیکهمشتاقصحبتکردنبودند،سکوتاختیارکردندوآنزمانکهمیلداشتند
بداخموناخوشایندباشند،دلپذَیروبش=اشبودند.فقطهمینوبس.بسیارسادهاستوهمیشهچنین

خواهدبود.")ازدفتریادداشتهایجنابکورتیسکلسی(
لوح این در است. شده دیده کمتر که بهاءالله حضرت از است زیبایی لوح بحث این مسکالختام

مبارکبهتضاد=فوقاشارتیملیحدارندکهبسدلنشیناست.طلعتابهیمیفرماید:
"...همهروحشویوبهاعلّیمراتبمعارجمعنویپروازنماییبیآنکهقدمبرداریومنتُهامقامات
ظاهرخودحرکتنماییتابهولهالهیجّذَبروحانیرا عوالممعانیراسیرفرماییبیآنکهازمحل=
مشاهدهکنیوجّاندرراهدوستبنهیوسردربیابانعشقدربازی.ایناستمعنیطایرساکنو
ساکنطایروجّاریمنجمدومنجمدجّاری؛وبعد،معلومبودهکهسالکانصحرایطلبورجّاو
وصلولقارامراتبهایبسیاراستومقاماتبیشمار.بعضیبعدازمجاهدۀنفسانیوتعبجسمانی
وسیعاثباتمسکنگزیُنند نفیفرارنمودهبهمحل= =یابندوازظل= بلند\ال=امقر Äاسفل\لابهحدیقۀ Äازرتبۀ
و عالمسعیواجتُهاداست مراتب منتُهی این و بقاساکنشوند غنای بهمحافل فنا فقر\ مراتب از و
بعضیدیگرخبریازلانیافتهازمنتُهیافقال=ادرگذرندوازشئوناتفنارشحینچشیدهازمل4کوتبقا
مراتبسلوکوارتقایمقامات \د�ممرزوقشوندواینفرقهرادرطی= نمایندوازصهبایق عروج
وصولمشییدیگراستومقامیدیگر.وبعضیدیگرازمل4کوتاسماءحرفیاخذَنکّردهوازجّبروت
بقاراجعگردند. بهغیب بقاطالعشوندو نیافتهازغیب لاًعی بهم�ل4کراجعاستاط= صفاتکه
صدهزاربحرعظمتدرقلبمنیرشانمو=اجوازلبهایشاناثرتشنگیظاهروهزارهزارانهارقدسدر
ربَّ=انیدرالواحصدرشانمسطور، Äبالغۀ دلشانجّاری،ول4کندرظاهراثریمشهودنه.دفاترحکمت
جمالندومحو ول4کندرعالمبروزحرفیمذَکورنه.درمصریقینساکنندودردیارتسلیمسایر؛مست\
=هازجبینقدسیشانظاهر جمالذوالجلاًل؛دلبهدلرازگویندوسینهبهسینهنکتهسرایند.اسرارهوی
این بردوجهانافشاندهاند. بردهاندوآستین بدیعشانطالع.سردرقمیصخفا =هازوجّه انواراحدی و
نفوسبیپرپروازنمایندوبیر\جûّلمشیکنندوبیدستاخذَنمایند.بهلغتعماسخنگویندوبهفنون
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\یالکتاب ف õنصّیب � کولکلٌّ= �بَّ=^ �ر =مکنند.جمیعاهلارضبهحرفیازآنآگاهنیستندال=ام�نشاء غیبتکلّ
�فائزون.")سفینهعرفان،دفترهشتم،ص �مل �ه �ل \ر �د= bبماق (17وک�لٌّ=
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